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Abstract 
ʿAlī Mīrzā, the son of Sulṭān Khalīl Āq Qoyunlu, is 
associated with two inscriptions at Persepolis that were 
written and carved in 881 AH/1476 AD, one day prior to 
Uzun Ḥasan’s military review at Band-e Amīr. At the time, 
ʿAlī Mīrzā was still a minor, and these inscriptions constitute 
the only works attributed to him to date. These circumstances 
have given rise to doubts concerning the authenticity and 
attribution of the inscriptions and have prompted suggestions 
that they may have been executed by individuals other than 
ʿAlī Mīrzā himself. The historical correlation of these 
inscriptions with the well-known treatise of Jalāl al-Dīn 
Moḥammad Davānī on Uzun Ḥasan’s military review has 
further contributed to these uncertainties. 
The aim of the present study is to reassess the authenticity of 
the inscriptions attributed to ʿAlī Mīrzā at Persepolis and to 
examine their relationship to Uzun Ḥasan’s military review 
on the basis of historical evidence and field observations. 
The study adopts a historical-analytical approach and relies 
on primary written sources in conjunction with field 
investigations. 
The results indicate that Jalāl al-Dīn Moḥammad Davānī’s 
account of ʿAlī Mīrzā’s inscriptional activity at Persepolis 
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corresponds closely with the extant inscriptions; 
nevertheless, it is unlikely that ʿAlī Mīrzā himself acted as 
the scribe of both. Rather, the execution of the inscriptions 
may be attributed to calligraphers or secretaries attached to 
the court of Sulṭān Khalīl. At minimum, the inscription on 
the eastern window of the portico of the Tachara Palace 
should be ascribed to Aḥmad b. Ḥusayn. Furthermore, a 
comparative examination of the extant manuscript copies 
of Davānī’s treatise makes it possible to determine that 
Uzun Ḥasan’s military review took place in Shaʿbān 881 
AH/1476 AD, thereby allowing for a more precise dating 
of both the ceremony and the execution of ʿAlī Mīrzā’s 
inscriptions at Persepolis. 
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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٢٤صص ، ١٤٠٤ مستانز، مششو شصتي  ، شمارهدهمهفسال ، )مقاله پژوهشي(فصلنامه علمي

  
  جمشيد در تختقويونلو  ميرزا آق هاي علي كتيبه

 
  ١يميرزاابوالقاسم دصادقمحم

 
  چكيده

جمشيد دارد كه در  قويونلو دو كتيبه در تخت خليل آق  ميرزا فرزند سلطان علي

 نوشته و ،امير حسن در بند  يك روز پيش از مراسم عرض سپاه اوزون،ق٨٨١

ها تنها آثار   بود و اين كتيبهخردسالدر اين ايام  ميرزا علي. حجاري شده است

اين نكات مقدمة طرح شبهاتي در . رود شمار مي شده از او به شناختهخوشنويسي 

 اين شخصي ديگر  كهههاي مذكور شده است و ظن آن رفت اعتبار و اصالت كتيبه

الدين محمد  جلالرسالة مشهور ها با  تطبيق تاريخي اين كتيبه.  باشدرا نوشتهها  كتيبه

هدف اين مقاله  .استحسن نيز بر ترديدها افزوده  عرض سپاه اوزوناز دواني 

ها با رويداد  جمشيد و نسبت آن ميرزا در تخت هاي علي سنجي كتيبه معرفي و اصالت

 رو مقالة پيشِ. حسن، با استناد به شواهد تاريخي و ميداني است عرض سپاه اوزون

هاي   دست اول و بررسيمنابع مكتوب و بر پاية  و تحليليبا روش تحقيق تاريخي

الدين محمد دواني  دهد، شرح جلال اين بررسي نشان مي؛ استميداني نوشته شده 

 مطابقت كمابيشهاي موجود  جمشيد با كتيبه ميرزا در تخت نگاري علي از كتيبه

احتمال، خوشنويسان يا  به. ميرزا كاتب هر دو كتيبه باشد كند، اما بعيد است علي مي

كم، كتابت  دست. اند شتهها نقش دا خليل در تحرير كتيبه منشيان ملازم ركاب سلطان

 همچنين با ؛حسين نسبت داد كتيبة پنجرة شرقي ايوان كاخ تچر را بايد به احمدبن

                                                 
  Mirzaabolghasemi@shirazu.ac.ir.  هنر و معماري دانشگاه شيرازة دانشكددانشيار. ١
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توان اطمينان حاصل كرد  هاي خطي موجود از اين رساله مي بررسي و تطبيق نسخه

 بدين ترتيب ؛ق برگزار شده است٨٨١حسن در شعبان  كه مراسم عرض سپاه اوزون

ميرزا در  هاي علي  تحرير كتيبه واري مراسم عرضروزهاي احتمالي برگز

  .جمشيد قابل محاسبه خواهد بود تخت
 

 ،قويونلو ميرزا آق علي، نگاري كتيبهكاخ تچر، جمشيد،  تخت: هاي كليدي واژه

  .حسن عرض سپاه اوزون

 
  مقدمه . ١

 كـاخ   به اين بنا، كه     ؛جمشيد است   شاخص معماري در صفة تخت     آثاركاخ تچر يكي از     

 است، در ضلع جنوب غربي كاخ آپادانا قرار گرفته و از            مشهورتصاصي داريوش اول    اخ

 بدنـة . همراه چندين اتاق جانبي تشكيل شـده اسـت         يك تالار مركزي و ايوان جنوبي به      

ها بـسيار صـاف و        سطح اين سنگ  .  است )كلسيت(آهكي  هاي    كاخ تچر از جنس سنگ    

ي هـا   بر روي اين سنگ   . گويند  نيز مي » ينهكاخ آ «رو، به كاخ تچر      صيقلي است؛ از همين   

ها  بيشتر اين يادبودها بر طاقچه   .  يادگاري از دوران اسلامي نقش بسته است       ها  ده صيقلي

ترين نمونة موجود از آن به         و قديمي  شود  ديده مي هاي ايوان و تالار اصلي كاخ         و پنجره 

ونـشان برخـي از      توان نام  ها مي    در ميان اين يادگاري    ١.رسد   چهارم هجري مي   قرناوايل  

اهميـت تـاريخي و   بـر   نكتـه  ايـن  ٢.شاهان و شاهزادگان و رجال ايران را ملاحظه كـرد  

  ٣.افزوده استهاي كاخ تچر  فرهنگي يادگاري

                                                 
ق بر درگاه غربي ايوان كاخ تچر حك شده ٣١٦و تاريخ » احمدبن عبدالرحمن«اين يادداشت با رقم . ١

  .)٥٢ :١٣٨٤مخلصي،  :نك( است
  بن شاهرخسلطان الدوله، شيخ ابواسحاق اينجو، ابراهيم عضدالدوله، بهاءالدوله، ابوكاليجار بن سلطان. ٢

ها هنوز در كاخ  هاي آن روند كه يادگاري شمار مي  بهرجاليجمله  از ه معتمدالدولتيموري و فرهادميرزا
  .تچر موجود است

 :١٣٨٢؛ مصطفوي، ٢-١٢ :١٣٥٣سامي، : جمشيد نك هاي اسلامي در تخت براي آگاهي از كتيبه. ٣
 در منابع راهنما و تحقيقات جامع. ٥٧-٩٤ :١٣٨٧؛ ميرزاابوالقاسمي، ١٣٨٤خلصي، م؛ ٣٣٦- ٣٥١

بصيري،  : نكبراي مثال( شود هاي اسلامي كاخ تچر ياد مي معمول از كتيبهطور  بهجمشيد نيز  تخت
 :Schmidt,1953 ؛Mousavi, 2012: 82-94, 140-142؛ ١٥٤- ١٥٦ :١٣٨٤؛ شاپورشهبازي، ٣٧- ١٣٢٥:٤٢

PL158.(  
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 در كـاخ   منسوب بدو جمله كساني است كه دو كتيبة        ازقويونلو    بن سلطان خليل آق   ميرزا    علي

خطـي     و خـوش   انـد    بـه خطـي خـوش نوشـته شـده          ها  اين كتيبه . تچر به يادگار مانده است    

 نكتـة . بـود كـودك   او در ايـن ايـام       نكه، بااي ؛ شده است  ستودهها    ميرزا ضمن همين كتيبه    علي

ــه ــارس در دور  ديگــر، اهميــت ايــن كتيب ــاريخي و نظــامي ف  ةهــا در شــناخت تحــولات ت

ر حـوالي   حـسن د   ها با واقعـة عـرض سـپاه اوزون          زمان نگارش اين كتيبه   . قويونلوهاست  آق

ها نيامـده، در متـون    باره مطلبي در متن كتيبه  هرچند در اين  ؛ است شدهجمشيد مصادف    تخت

  .  سخن رفته است،هاي مذكور تاريخي مربوط از چندوچون اين واقعه، حتي شرح كتيبه

هاي اسـلامي كـاخ     فهرستي از كتيبه   كه   بودشادروان علي سامي از نخستين محققاني       

يـادبود ديـدار پادشـاهان از       « و   هاي شاهنشاهان هخامنشي    پايتخت دراو  . تچر تهيه كرد  

، منتهـا   پرداختميرزا   اوصاف كلي و متن هر دو كتيبة علي       به  » تچر، كاخ داريوش بزرگ   

 ٢٥١ :١٣٤٨سـامي،  (  عبارت تاريخ كتيبه پنداشـت اشتباه  بهها را     بخش آخر يكي از كتيبه    

 مينورسـكي دربـارة رسـالة        انتقـادي  هـاي   بخشي از تحليـل   او  ). ٦ :١٣٥٣،  سامي؛  ٢٥٢و

 -١٠ :١٣٥٣سـامي،   ( مذكور ضميمه كرد     هاي  پژوهشحسن را نيز به      عرض سپاه اوزون  

تطبيـق  و   ميرزا هاي علي    كتيبه ازالدين دواني      روايت ملاجلال  ه ب توجهمينورسكي با ). ١٢

حـسن    رسالة عرض سپاه اوزون    تقريبي تأليف جمشيد تاريخ     ها در تخت     با اصل كتيبه   آن

 نيز متن و مختـصري  اقليم پارس در  ). ٢٣٠-٢٣٢ :١٣٤٨مينورسكي،  (كرده بود   معلوم  را  

 ٣٣٩ :١٣٨٢مـصطفوي،   ( ميـرزا بيـان شـده اسـت        هاي علـي    از مشخصات ظاهري كتيبه   

 علـي سـامي   هاي پژوهشهاي اسلامي كاخ تچر در  نحوة تشريح و توضيح كتيبه  ). ٣٤٠و

 سـابقة آن بـه همكـاري مـشترك        بـسا   چه و محمدتقي مصطفوي مشابه يكديگر است و      

  ). ٤٠-٤٤ :١٣٣٤سامي و مصطفوي، ( رسد  ميجمشيد تختها در تأليف كتاب  آن

دربـارة   نيـز    )كـاخ داريـوش   ( جمشيد  هاي دوران اسلامي تخت     پژوهشي در كتيبه  در  

حـسين در كتابـت      آفرينـي احمـدبن     احتمال نقـش  .  است شدهميرزا بحث    هاي علي   كتيبه

: نـك ( رسـد  نظر مـي  به  پژوهشها از مباحث شايان توجه اين      كي از كتيبه  سطور پاياني ي  

هاي قاضي احمد      اصالت گفته  نقدتر در     پيشالبته، اين نظر    . )١٤٧-١٦٦ :١٣٨٤مخلصي،  

هـاي    كتيبـه در  ). ٣٧ :١٣٦٦منـصوري،   : نك( قمي در گلستان هنر مطرح شده بود      منشي  
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ــه مختــصات و مشخــصات ايــن كنيــز  يادمــاني فــارس   اســتشــدههــا توجــه  تيبــهب

هـاي    جورج ليب نيز به تحليل ادبي و اجتماعي كتيبه        ). ٩٠-٩٤ :١٣٨٧ميرزاابوالقاسمي،  (

هـا را مـصداقي از        ميرزا پرداخته و بدين بهانه سخن دراز كرده است؛ او ايـن كتيبـه               علي

ــدرت، از    ــايي ق ــان در بازنم ــادي تركمان ــگ م ــاي  فرهن ــرو و بناه ــا قلم ــاط ب راه ارتب

اصل اين حرف مرهون . )Leube, 2018: 479-506( كند اي پيشين، قلمداد ميه حكومت

 اســت جمــشيد هــاي دوران اســلامي در تخــت  دربــارة كتيبــه ملكيــان شــيروانييــةنظر

)Melikian-Chirvani, 1971: 1-41.(   

ها و مسائل تاريخي مربوط آن مطمـح نظـر            كمابيش خواندن متن كتيبه   ها    اين پژوهش در  

هـا وجـود دارد كـه     همه، هنوز ترديدهايي در ميزان اعتبـار ايـن كتيبـه       با اين  ؛واقع شده است  

هـا بـه     ها و نـسبت خـط آن        يكي چگونگي نگارش اين كتيبه    :  متكي بر دو مسئله است     بيشتر

  . حسن در بند امير ها با عرض سپاه اوزون  مطابقت تاريخي كتيبهيميرزا؛ و ديگر علي

هاي ظاهري    قيق شواهد تاريخي و تحليل ويژگي     هدف از نوشتن اين مقاله بررسي د      

. اسـت گـويي بـدين مـسائل     جمشيد براي ارزيابي و پاسـخ     ميرزا در تخت   هاي علي   كتيبه

 دسـت اول و  منـابع مكتـوب  و بر پاية   و تحليلي رو با روش تحقيق تاريخيمقالة پيشِ

  .هاي ميداني نوشته شده است بررسي

  

  ها موقعيت و مشخصات ظاهري كتيبه. ٢

اين ديواره شامل يك    . مابين ايوان و تالار اصلي كاخ تچر يك ديوارة سنگي وجود دارد           

چهار پنجره نيز در طـرفين      . درگاه مياني است كه مدخل آمدوشد از ايوان به تالار است          

جمـشيد، ازجملـه      هـاي دوران اسـلامي تخـت        اهـم كتيبـه   . اين درگاه قرار گرفته اسـت     

  . ها كنده شده است درگاه و پنجرهميرزا، بر اين  هاي علي كتيبه

.  داخلي پنجرة اول از جانب شرقي افتـاده اسـت          بدنةميرزا بر     علي هاي  كتيبه يكي از 

به خط محقق جلي در قـابي چهـارگوش بـه ضـلع ده              » االله الباقي  «ةاين كتيبه با تحميدي   

 ٥٣×٢٣ريبـي    با ابعاد تق   جداگانهمابقي عبارت كتيبه نيز در قابي       . شود  متر آغاز مي    سانتي

قاب مـذكور   و آخر    نخستسطر  . بندي و نوشته شده است      متر در شش سطر خط      سانتي
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بـا قلـم محقـق بـه تحريـر آمـده             و سطرهاي مياني      توقيع نگاشته شده   متمايل به با قلم   

توان نشانة مسطر هر سطر گرفـت، منتهـا خطـوط             هاي اين كتيبه را مي      بندي   خط ١.است

 دوم و بخشي از ابتداي سطرهاي سوم و چهارم شكسته           طولي دور قاب در انتهاي سطر     

  . و مقدار ناچيزي عقب نشسته است

غربـي درگـاه رو بـه     پايةيرزا، كه بر م  كتيبة ديگر عليبابندي در اين كتيبه  شيوة قاب

نيـز بـا    قاب تحميدية اين كتيبه. رسد نظر مي  مشابه بهكمابيشايوان حجاري شده است، 

اشـعاري از   . ر از بدنة اصلي كتيبه متمايز، امـا بـدان متـصل اسـت             مت   سانتي ١٠×٢٠ابعاد  

 ٢. شده اسـت   نوشتهازاي هر بيت در يك سطر در ادامة اين كتيبه            الاسرار نظامي به    مخزن

متـر در      سـانتي  ٥٠×٣٠مجموع اين قاب با ابعـاد تقريبـي         دربا احتساب سطر رقم كاتب      

 تـاريخ  عبارت كه درواقع - سطري هشت سطر تنظيم شده است و ادامة ترقيمة كتيبه در   

ميرزا  بيتي كه در آن از خط علي.  با اندازة پهناي كمتر بدان اضافه شده است-كتيبه است 

متن اين كتيبه به .  اين سطر افتاده است و پايان كتيبة دوم است         زيرتمجيد شده است نيز     

 از مابقي كتيبه    تر  خط ثلث نوشته شده، منتها دانگ قلم در تحرير عبارت تحميديه بزرگ           

 ـ . و سطر رقم كتيبه به توقيع متمايل شده اسـت    بوده است   پيـشين مختـصر   ة مـشابه كتيب

  .شود  اين كتيبه ديده ميسطرهايلاي برخي  تزئيناتي نيز لابه

  

  ها متن كتيبه. ٣

٣-١ .  

  االله الباقي«
  -وجهه  كرم االله -ميرالمؤمنين علي لأ
 تـي كانـت     ين الملوك الّ  أ

  فاق قد بنيتداين في الآكم من م
  سـاقيها  ي سقاها بكأس الموت   حتّ  

  هليهاأالموت   ودارمست خراباًأ
 ).١تصوير(» حسن وهو ابن تسع سنين خليل بن سلطان ره علي بن سلطانحرّ

                                                 
 :١٣٨٢ مصطفوي، : نكبراي مثال( كنند  پيشين خط اين كتيبه را ثلث يا نسخ معرفي ميهاي پژوهش. ١

  ).٩٠ :١٣٨٧؛ ميرزاابوالقاسمي، ١٤٧ :١٣٨٤؛ مخلصي، ٣٤٠

  .تقدم و تأخر اين ابيات مدنظر قرار نگرفته است. ٢
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ان و تالار كاخ پنجرة شرقي ميان ايوحسين بر ديوار  قويونلو و احمدبن ميرزا آق هاي علي كتيبه): ١- تصوير(

  .ق٨٨١حجاري، محقق و توقيع و تعليق، سال . تچر

  
٣-٢.  

  آنكه پاينده و باقيست خدا خواهد بود«
 صــــحبت دنيــــا كــــه تمنــــا كنــــد

ــت   ــان هباس ــب ك ــليمان مطل ــك س  مل

ــمرد   ــوان ش ــه نت ــنج ك ــر و گ ــن گه  زي

 خاك شد آنكس كه درين خاك زيست       

 ايــــست هــــر ورقــــي چهــــره آزاده

ــد      ــا كن ــا م ــه ب ــرد ك ــا ك ــه وف ــا ك  ب

ــت  ــليمان كجاس ــست س ــك همان  مل

 سام چه برداشـت سـليمان چـه بـرد         

 خاك چه داند كه درين خاك چيست      

ــك   ــرق مل ــدمي ف ــر ق ــست زاده ه  اي



 ٩ | جمشيد در تختقويونلو  ميرزا آق هاي علي كتيبه |

ــذار   ــا گــ ــشنودي دلهــ ــر بخــ  عمــ

ــه نيكــي عمــل آغــاز كــرد هــر كــ   ه ب
  

ــار  ــا زتـــو خـــشنود بـــود كردگـ  تـ

ــرد    ــاز كـ ــي او روي بـــدو بـ   نيكـ
  

  -  شأنهمصلح االلهأ -ره علي بن سلطان خليل بن سلطان حسن حرّ

  حدي وثمانين إ ةفي شهور سن

ــن   ــست اي ــات حق ــي از عناي  يك
  

 »نويـسم چنـين     ام مـي    كه نُه سـاله     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ق٨٨١حجاري، ثلث و توقيع، سال .  كاخ تچرغربي درگاه ايوان قويونلو بر پاية ميرزا آق كتيبة علي): ٢-تصوير( 

 
  ها يبه متون تاريخي از كتگزارش. ٤

قويونلو در   سان عساكر و قواي نظامي آقگزارشكه  ،حسن در رسالة عرض سپاه اوزون
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 در  ميـرزا   ي علـي  هـا   از چرايي و چگـونگي نگـارش كتيبـه        ي  فارس است، شرح مبسوط   

قويونلو به همراه  دهد كه سلطان خليل آق  اين گزارش نشان مي  ؛ است آمدهجمشيد    تخت

مدت يـك روز      به كم  دست سپاه در بند امير،      عرضوحشم، پيش از موعد برگزاري       خدم

هاي موجود در كاخ تچـر        ظاهر او متوجه يادگاري    به. جمشيد توقف كرده است     در تخت 

 در آن   )ق٨٣٨-٧٩٦ ( تيمـوري   بـن شـاهرخ    سلطان   و تحت تأثير خطوط ابراهيم     شود  مي

 كنـد   ميترغيب  ميرزا، را تكليف و       فرزند همراه خود، علي    ، بنابراين گيرد؛  ميموضع قرار   

متن و ترتيب اين مطالب در رسالة . بنگاردسلطان مطالب مناسبي   تا در برابر كتيبة ابراهيم    

  :دواني به قرار زير است
  

 اين الملوك التي كانت مسلطه حتي     «

  كم من مداين في الافـاق قـد فنيـت         
  

ــاقيها     ــوت س ــاس الم ــقاها بك  س

  هليهـا أالموت   امست خرابا وذاب  
  

  - لمقربينا سلك في االله نظمه –بيت از نظم نظامي و بعد از آن چند 

 بيت

 صــــحبت دنيــــا كــــه تمنــــا كنــــد

ــت   ــان هباس ــب ك ــليمان مطل ــك س   مل

ــمرد   ــوان ش ــه نت ــنج ك ــر و گ ــن گه   زي

  كس كه درين خاك زيست     ك شد آن  خا

ــره آزاده   ــي چهـ ــر ورقـ ــت ااي هـ   سـ

ــشنودي دل ــر بخــ ــذار عمــ ــا گــ   هــ

ــرد    ــاز ك ــل آغ ــي عم ــه نيك ــه ب ــر ك   ه
  

 ــ  ــا م ــه ب ــرد ك ــا ك ــه وف ــا ك ــدب  ا كن

  سـت سـليمان كجاسـت      ا ملك همان 

 سام چه برداشـت سـليمان چـه بـرد         

  خاك چه داند كه درين خاك چيست      

  ســت ااي زاده هــر قــدمي فــرق ملــك

ــار  ــا زتـــو خـــشنود بـــود كردگـ   تـ

ــرد    ــاز كـ ــدو بـ ــي او روي بـ   نيكـ
  

و بعد از اسم همايون و تاريخ زمان كتابت به اين بيت از نتايج بديهة طبع لطيـف صـدر       

نهايـت ادوار و غايـت اعمـار         كه بـه   -] است[ مشتمل بر تعيين سن شريف       قدر كه   عالي

  : ختم فرمودند-برساد 

  ).٤٥ و ٤٤: ١٣٣٥دواني، (» نويسم چنين ام مي كه نهُ ساله  ست اين ايكي از عنايات حق

 از گـزارش  جمـشيد    ميرزا در تخـت    هاي علي    كتيبه متنطور كه مشخص است،       همان



 ١١ | جمشيد در تختقويونلو  ميرزا آق هاي علي كتيبه |

  براي گردد؛  ها باز مي    وجهي از اين اختلاف به قرائت كتيبه      . دواني مقداري متفاوت است   

هاي هر دو كتيبـه در روايـت دوانـي حـذف شـده              يا تحميديه  نخست كتيبة   ترقيمة المث

صورت  نيز در ابيات منسوب به اميرالمؤمنين به      » الموت دار«و  » قد بنيت «عبارات  . است

 ديگـر   ١.اشي از خطاي ضبط باشـد     تواند ن   ، كه مي  آمده است » الموت ذاب«و  » قد فنيت «

ها وجود نـدارد   حسن تصريحي بر مجزابودن اين كتيبه اينكه در رسالة عرض سپاه اوزون   

   . و همراه هم روايت شده استادامهها در  نوعي متن آن و به

او . استوارد  نيز  ميرزا   هاي علي   قريب همين ايرادات بر روايت قاضي احمد از كتيبه        

جمشيد، كـه در مرودشـت    اين ابيات در عمارت تخت   «:نويسد  مير  گلستان هن در رسالة   

و سـپس مـتن يكـي از        » شيراز واقع است و بر سنگ نقش شده، به خط او مشاهده شد            

 عبـارت از ايـن  ). ٣٢ و ٣١ :١٣٨٣ قمـي،  منـشي (كنـد   ذكـر مـي   ميـرزا را     هاي علي   كتيبه

بـه  ديـده و    ر كاخ تچـر     درا  ميرزا   شود كه او از نزديك خطوط علي       ميطور برداشت     اين

 فرض صـائب ايـن اسـت كـه روايـت            حال،   با اين  ؛ها اهتمام ورزيده است    آنمتن  ثبت  

از برخي اختلافات جزئي كـه بگـذريم،        . قاضي احمد از رسالة دواني اقتباس شده باشد       

 حتـي لفـظ     ٢. و رسالة عرض سپاه مشابه است      گلستان هنر صورت متن كتيبة مذكور در      

 علامه دوانـي باشـد    » رأي العين «تواند مقتبس از       قاضي احمد مي   مكلادر  » مشاهده شد «

  ). ٣٦ :١٣٣٥دواني، : نك(

هـاي     كتيبـه  نيز مـتن   فارسنامة ناصري  يا   عجم آثار مانند    محلي متأخر   تاريخ منابعدر  

                                                 
هاي دهم و يازدهم انجام  اساس سه نسخة خطي از سده  برحسن سپاه اوزون عرض ةتصحيح رسال. ١

 جزئي از ضبط كاتبان پيش آمده   علت اين اختلافاتاحتمال، به. )٢٦: ١٣٣٥دواني، : نك (شده است

دواني، : نك ( مشابه متن كتيبه نقل شده استمذكورعبارت  در دسترس هاي  در نسخهبراي مثالباشد؛ 

دواني، ؛ ٢/٦٧١٠، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ٢/١٣٨٧٥، ش )نسخة خطي(رسالة عرض 

البته ). ٢٣/٥٦٨٥، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ٥/٧٢٦٥، ش )نسخة خطي(رسالة عرض 

  نيشابوريبيهقي: نك( است» دان الموت«، )ع(اميرالمومنين صحيح اين عبارت، در ديوان منسوب به 

  .)٧٨٨ :١٣٧٩ميبدي يزدي، ؛ ٦٣٨: ١٣٨١ ،كيدري

 پنجاه يادگاري از دوران اسلامي بر بدنة كاخ بيش از) ق١٠٠٥حدود ( هنر گلستاننگارش زمان در . ٢

جمشيد ياد شده   از همين كتيبه در تختتنها هنر گلستان در سراسر ،حال  با اين؛استتچر وجود داشته 

   . با روايات تاريخي منطبق نيستميرزا نيز احمد از محل تولد و سن علي گزارش قاضي. است
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ها در سـفرنامة خـود        نيبور نيز رونوشتي از اين كتيبه     كارستون  .  شده است  نقلميرزا   علي

اختلاف و اشـتباهي چنـد ديـده    نيز ها  ها و اصل كتيبه    قول  نقلاين  ميان  . ارائه كرده است  

 الدوله دربارة كتيبة كوفي عضدالدوله ديلمي       مينورسكي با استناد به گفتة فرصت     . شود  مي

ميرزا در آثار عجـم متـأثر    هاي علي  در كاخ تچر حدس زده است نقل متن كتيبه      )ق٣٤٤(

هـا بـوده اسـت        رونوشت نيبـور از ايـن كتيبـه        از ترجمة فرانسوي سيلوستر دوساسي از     

 ـبـراي  رسد؛  نظر نمي  اين گفته بعيد به   ). ٢٣١ و   ٢٣٠: ١٣٤٨مينورسكي،  (  بخـشي از  المث

اي دشـوار     ميرزا بر پنجرة ايوان كاخ تچر، كه خوانـدن آن تاانـدازه            سطر پاياني كتيبة علي   

سن حسيني فـسايي     شيرازي و ميرزاح   ةالدول  است، در تحرير نيبور و دوساسي و فرصت       

خوانـده  »  تسع وستين وةسن«صورت    و به شده  اشتباه عبارت تاريخ كتيبه تصور        به

؛ حـسيني   ٢٨٦-١/٢٨٤: ١٣٧٧شـيرازي،    ؛ فرصـت  ٢٤٠ :١٣٥٤نيبـور،   : نـك (شده است   

  ). ٦٥٠ و ٦٤٩ :١٣٨٠نظر،  ؛ خوب١٥٣٧ و ٢/١٥٣٦ :١٣٨٢فسايي، 
  

  ها   كتيبه و علت نگارشكاتب. ٥

 در پنجرة شرقي ميان ايوان و تـالار كـاخ     ،ميرزا ة اندكي از سطر پاياني كتيبة علي      به فاصل 

سـطر  . بنـدي شـده اسـت        قـاب  جـدا  تحريري مختصر وجود دارد كه در دو سطر          ،تچر

 كمتـرين  ةخـط بنـد   «عبـارت   سـطر دوم بـا      نخست اين كتيبه بـه قلـم محقـق اسـت و             

 بـه    با قلمي نزديـك    »٨٨١ا، في   ميرز حسين، غلام حضرت شاهزاده عالميان علي      احمدبن

  . است نوشته شده تعليق

ميـرزا    از قضا، خط و شمايل كلي اين دو سطر به سطرهاي محقق و توقيع كتيبة علي               

بر اساس همين شباهت، در اصالت و اعتبار خـط          رسد؛    نظر مي  در همين پنجره مشابه به    

از سـطور آن بـه قلـم         بخـشي    كم  دستمذكور يا   ة  اين كتيبه ترديد پيش آمده و كل كتيب       

). ١٦٤ :١٣٨٤؛ مخلـصي،  ٣٧ :١٣٦٦منـصوري،  : نك( دانسته شده است » حسين احمدبن«

حـسين   پيش از نام احمـدبن    » كمترين«ميرزا و صفت     در رقم علي  » هو«استفاده از ضمير    

 اندك ميـان  ةفاصل). ١٦٤ :١٣٨٤مخلصي، (نيز در تأييد اين نكته شاهد گرفته شده است       

 اسـت   كتيبـه   بخـشي از يـك     تي اين تصور را پيش آورده كه هر دو متن         اين دو كتيبه ح   



 ١٣ | جمشيد در تختقويونلو  ميرزا آق هاي علي كتيبه |

   ١.)٣٧: ١٣٦٦منصوري، (

 در كـاخ  منـسوب بـدو   دو كتيبـة     جـز   به اي،  هميرزا هيچ نمون   از آثار خوشنويسي علي   

خـط ايـن شـاهزادة        آميز علامه دواني،      هاي مبالغه    گفته بر علاوه ؛ نيست رس در دست  ،تچر

تحـسين شـده   ها  با اشاره به همين كتيبه  نيز   الاخبار مرقات وار و مرآت الاد قويونلو در     آق

. دهنـد  دسـت نمـي   بـه  چنـداني  بـاره اطـلاع   ساير منابع تاريخي معتبر در ايـن   اما   ٢،است

  علامـة دوانـي در رسـالة عـرض    گزارش قمي نيز متكي بهمنشي هاي قاضي احمد  گفته

ميـرزا   سالگي علي ها بر نُه    ين كتيبه حال، در پايان هر دوي ا       با اين  است؛ حسن  سپاه اوزون 

ت مذكور تحسين خط او در عـين        ادر آن ايام تأكيد شده است و البته منظور اصلي عبار          

  .كودكي بوده است

 در آذربايجـان  )ق٨٨٢ (حـسن  قويونلـو، كـه بعـد از وفـات اوزون       سلطان خليـل آق   

 عـرض از مراسـم     نزديك دو سـال بعـد        -ق  ٨٨٣الثاني    جاي پدر نشسته بود، در ربيع       به

، ؛ خنجـي اصـفهاني    ٨٣: ١٣٧٨منشي قزوينـي،    ( در گذشت    -قويونلو در فارس      سپاه آق 

بـا عنـوان    ه  ميـرزا در ايـن دور      از احوال علـي   ). ٢٥٢: ١٣٨٦؛ قزويني،   ١٦٣-١٦١ :١٣٨٢

ظـاهر او از     بـه ). ١٦٣ :١٣٨٢،  خنجي اصفهاني  (شود  ميياد  » اي ناقابل   طفلي غافل با لَله   «

 وفـات سـلطان     مش نديد و مدام در گريز و ستيز بود تا اينكه در شب            اين پس روي آرا   

دسـت صـوفي خليـل        ، در عنفوان جـواني، بـه      )ق٨٩٦يازدهم صفر   (قويونلو    يعقوب آق 

ــو موصــل ــابراين؛)٢٥٤ :١٣٨٦قزوينــي، ؛ ٨٧: ١٣٧٨منــشي قزوينــي، ( كــشته شــد ل ،  بن

 ـ يـا  نـشنويم    نيوصـف چنـدا    او   هاي احتمالي  از هنر  اگر طبيعي است    اي،  تااندازه  ة نمون

  .شاياني سراغ نداشته باشيم

 استفاده از خط يا دانگ قلم متفـاوت از مـتن بـراي     اقلام ستّه  در كتابت  ،طور كلي   به

                                                 
جمشيد واقف نبوده و اين   به موقعيت اين دو كتيبه در تختخود يرسد فيروز منصور نظر مي به. ١

  .اشتباه برداشت كرده است  بهي سامي عليها از گفتهاستناد را 

در . الابصار بود نوشت كه لطافت آن منور انظار و موجب حيرت اولو در صغر سن نوعي مي«. ٢

يكي از عنايات حق است : منار كه مذكور شد، كه يكي از آثار جمشيد است، بر سنگي نوشته كه چهل

  ).٢/٨٩٣: ١٣٩٣لاري، ( »نويسم چنين ام مي كه نهُ ساله/ اين 
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كار اسـتفاده     از خط توقيع و رقاع براي اين       از قضا  بوده است و     متداول ها  ترقيمهنوشتن  

 ـ  اختلاف خط سطر پاياني كتيبة علي     ، بنابراين ؛شده است     ايـوان  ة شـرقي در پنجـر ، رزامي

 ه مشابه همين شـيو    كمابيشحسين نيز    كتيبة احمدبن . نمايد   چندان عجيب نمي   ،كاخ تچر 

كامـل  طـور     بـه هـا،    رغم نزديكي فاصلة ميان آن      تمايز اين دو كتيبه، به    . تحرير شده است  

 ـ  ها و موقعيت آن اي از صورت ظاهري كتيبه اين نكته تااندازه  . مشهود است  ه ها نـسبت ب

هـا تـصور       وجود تحميديه و ترقيمه براي هركدام از كتيبه        ؛ وانگهي، يكديگر معلوم است  

  .كند  منتفي ميكاملها را  واحدبودن آن

ضمير متصل مفعولي براي مذكر غايب است » ه«دانيم در نحو عربي       طور كه مي    همان

 ـ» عمله«، »نقله«، »نمقه«، »كتبه«، »حرره«مانند هايي  ا تركيبو ب  داي رقـم مكتوبـات   در ابت

نيز جزو ضماير فاعلي منفـصل غايـب اسـت كـه            » هو«. شود   استفاده مي  فارسي و عربي  

 براي بيـان   ايوان كاخ تچرة شرقيپنجر؛ هرچند در كتيبة   تواند همين نقش را ايفا كند       مي

نيز صفتي متداول در بيان متواضعانة نام كاتبـان و          » كمترين«. كار رفته است    سن كاتب به  

 بـا   ؛پذير اسـت    حسين توجيه  هاست و استفاده از آن در رقم احمدبن        ترقيمهان در   هنرمند

توان ناديده انگاشت  وجه نمي اين همه، شباهت خط و رابطة ميان اين دو كتيبه را به هيچ         

ميرزا، شباهت چـشمگير    حسين ذيل كتيبة علي     وجود كتيبة احمدبن   .و از نظر دور داشت    

هـا و     ميرزا در زمـان نگـارش كتيبـه         يگر، سن پايين علي   خط اين دو كتيبه نسبت به يكد      

ميـرزا، ايـن فـرض كـه كتيبـة            حسين به عنوان غلام و ملازم ركاب علي        تصريح احمدبن 

ازپـيش   حـسين نوشـته باشـد بـيش     ميرزا در پنجرة شرقي ايوان كاخ تچر را احمدبن      علي

  . كند تقويت مي

قـدري    ميـرزا در كـاخ تچـر بـه          ليهاي ع   از اينها گذشته، شاكلة كلي خطوط در كتيبه       

 –هم كودكي نُه سـاله         آن –تواند اثر قلم همزمان يك نفر         گمان نمي  متفاوت است كه بي   

ميرزا در پنجرة شرقي ايوان كاخ تچر         فرض بپذيريم كتيبة علي     باشد؛ بدين ترتيب، اگر به    

شـخص  ميرزا يا به خط خود اوسـت يـا            حسين نوشته است، كتيبة ديگر علي      را احمدبن 

در تـدارك مراسـم عـرض سـپاه         . قويونلو نگاشته اسـت     سومي آن را به نام شاهزادة آق      

حسن، جمع زيادي از اديبان و بزرگان فارس در ركاب سلطان خليل ملازم بودند                اوزون
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بيت متضمن تحـسين خوشنويـسي      . ميرزا را برگزيدند    هاي علي   اينان مضامين كتيبه    و هم 

قويونلو، بود    علاءالدين بيهقي، صدر ديوان سلطان خليل آق      ميرزا نيز اثر طبع قاضي        علي

ها با تـصرف و اصـلاح    ميرزا در اين كتيبه     هيچ بعيد نيست قلم علي    ). ٤٥ :١٣٣٥دواني،  (

  .منشيان يا خوشنويسان حاضر همراه شده باشد

سـلطان    ابراهيمهاي ه كتيبكنار يكي از ميرزا در پنجرة شرقي ايوان كاخ تچر       ة علي كتيب

سلطان در  هاي ابراهيم موقعيت كتيبة ديگر او نيز با يكي ديگر از كتيبه       ١.شته شده است  نو

ها، رو به ايوان، حك     قابل تطبيق است؛ اين دو كتيبه بر پايه       ) ضلع غربي ايوان  (كاخ تچر   

او . حسن مطابق است    عرض سپاه اوزون   ة دواني در رسال   ةاين موضوع با گفت   . شده است 

ســلطان در   خطـوط ابــراهيم تماشــاي از پـس سـلطان خليــل   كــه  اسـت تـصريح كــرده 

» در مقابل آن خطوط چند بيتـي مناسـب حـال          «جمشيد از فرزند خود خواست تا         تخت

ابوطيب احمد   از   يابياتكاخ تچر    ة شرقي ايوان  سلطان در پنجر     ابراهيم ةمتن كتيب . بنويسد

احتمـال،   بـه . وي است در وصف ناپايداري عالم و زوال زندگي دني  ،)ق٣٥٤-٣٠٣ (يمتنب

 پنجـره از همـين   اينميرزا در  براي كتيبة علي) ع(انتخاب اشعار منسوب به اميرالمومنين  

سـلطان نيـز      ابيات منتخب از بوستان سعدي در كتيبة ديگر ابراهيم        .  متأثر بوده است   نكته

تـوان در كتيبـة     را مـي مـشابه آن كنـد و مـصداق        به همين مضامين را بازگو مـي       نزديك

بـار بـا ابيـاتي از         اعتبـاري دنيـا را ايـن         كـه بـي    ،ميرزا بر درگاه ايوان كاخ تچر ديـد        يعل

  .الاسرار نظامي بيان كرده است مخزن

هـا بـه موضـوع انتخـاب           متن كتيبـه   گزارشدواني در ادامة شرح ماجرا و در مقدمة         

ي اينكـه   يك: شود  از فحواي اين كلام دو نكته فهميده مي       .  كرده است   ابيات نظامي اشاره  

سـلطان، كـه در آن ابيـاتي از     اي از ابراهيم خليل در مواجهه با كتيبه      سلطان احتمال زياد   به

ميرزا، را پيش كـشيده      نگاري فرزند خود، علي     سعدي نقل شده، به صرافت افتاده و كتيبه       

 بـا   انـد؛   خليل برگزيـده و انتخـاب كـرده        است؛ ديگر اينكه اين ابيات را ملازمان سلطان       

                                                 
 :سلطان تيموري در كاخ تچر است و متن آن چنين است دار ابراهيم يبة رقماين كتيبه يكي از سه كت. ١

  في ،شاهرخ بن سلطان] ابرهيم[كتبه . كنزوا الكنوز فما بقين ومابقوا / الاولين أي«
؛ مخلصي، ٢٧- ٢٥، ١٣٨٨ميرزاابوالقاسمي، : نك مشيدج سلطان در تخت هاي ابراهيم دربارة كتيبه(» ٨٢٦

١٣٠- ١٢٧، ١٣٨٤.(  
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 ميرزا ابتدا اشعار منسوب بـه اميرالمـؤمنين        هاي علي    متن كتيبه  گزارشه، در موقع    هم اين

ميـرزا   يعل هاي  اهميت اين موضوع در تشخيص تقدم نگارش كتيبه       .  شده است  بيان )ع(

  . جمشيد است در تخت

ها گذشته است و موقع نقـل    ابيات مندرج در اين كتيبهگزارشبحث دواني بيشتر به     

 ؛)٤٤: ١٣٣٥دوانـي،    (»و آن ابيـات ايـن اسـت        «:صـراحت گفتـه اسـت      بهها نيز    متن آن 

هاي هر دو كتيبـه        او در بيان برخي جزئيات مانند تحميديه       توجهي  بيتوان از     بنابراين مي 

.  او در اين بين نياورده است      ةحسين و كتيب   علامه دواني سخني از احمدبن    . چشم پوشيد 

 ، از آن  پـس قطع   بهافتاده و   ة ايوان شرقي كاخ تچر      در پنجر ميرزا    كتيبة علي  زيراين كتيبه   

انـضمام    بنابراين اگر اين كتيبه را بـه   ؛ نوشته شده است   ،ميرزا بلكه بعد از كتيبة ديگر علي     

هـا     علامه دوانـي از كتيبـه      گزارش به   كمابيشدرنظر نگيريم،    ميرزا سطر پاياني كتيبة علي   

  .شويم نزديك مي

  

  ها كتيبهتحرير تاريخ . ٦

آيد كه علامه دواني رسالة خود را در ايام برگزاري سـان سـپاه در    شواهد چنين بر مي  از  

زمان دقيق برگزاري اين مراسم در متـون تـاريخي چنـدان روشـن            . بند امير نوشته است   

مـاه  «و  » فـصل خريـف   «اين رساله نيز تاريخ كتابت ندارد و تنهـا در آن از             . نشده است 

ميـرزا در   هـاي علـي     ايـن، مطـابق تـاريخ كتيبـه        بـا وجـود      ؛سـخن رفتـه اسـت     » مبارك

  . ق برگزار شده باشد٨٨١ در سال بايدجمشيد، اين مراسم  تخت

 تشكيك كرده و بر آن دو نكتة ظريـف       ها  تاريخدرستي در مطابقت اين       مينورسكي به 

گوينـد و مـاه     مـي » مـاه مبـارك   «طور معمول ماه رمضان را         اينكه به  نخست: گرفته است 

 ديگـر اينكـه مـاه     ١ق با اوايل زمستان مصادف است، نـه فـصل پـاييز؛           ٨٨١رمضان سال   

 :١٣٤٧مينورسـكي،   (نمايـد   رمضان براي فراخواندن و ديدن سـپاه چنـدان مناسـب نمـي            

  ). ١٩٥و ١٩٤

شـود و بـه هـر نحـو           در كلام متكلفانه و منشيانة دواني بارها خزان طبيعت وصـف مـي            

                                                 
  .ق برابر پنجم يا ششم دي ماه بوده است٨٨١اول رمضان . ١
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ماند كـه   ؛ بنابراين جاي ترديد نمي١شود  داده ميممكن اعتدال پاييزي بر اعتدال بهاري ترجيح   

ق روي داده   ٨٨١ميـرزا در پـاييز        هـاي علـي     تبع آن كتابت كتيبه     حسن و به    عرض سپاه اوزون  

در اين رساله متكي به وصف آغاز عرض بـا ايـن     » ماه مبارك «ترين استناد به      است، اما اصلي  

وقت آنكه سلطان ممالـك افـلاك بـر      به] --- [بامداد يوم الخميس ماه مبارك      «: عبارت است 

هـاي اسـاس تـصحيح رسـالة عـرض،       در نـسخه . »منظر فيروزة چهارم فلـك ارتفـاع يافـت    

: نـك (اي كه در اختيار مينورسكي قرار داشت، نام اين ماه مبارك نيامده است                همچنين نسخه 

ــي،  ــي، رســالة عــرض ٢٠٢ :١٣٤٧مينورســكي، ؛ ٤٦: ١٣٣٥دوان ــسخة خطــي(؛ دوان ، ش )ن

نيز به نـام ايـن مـاه اشـاره     ) ق٨٨٨(شده از اين رساله  ترين رونوشت شناخته   در كهن ). ١٤٣٨

حـال، در معـدودي از       ؛ بـا ايـن    ٢)٢/٢٠٤٢، ش   )نسخة خطي (دواني، رسالة عرض    (شود    نمي

عبـارتي، عـرض سـپاه        ؛ بـه  ٣هاي موجود از اين رساله از ماه شعبان سخن رفتـه اسـت              نسخه

 اول شـعبان  ٤.ق آغاز شده اسـت ٨٨١» خميس ماه مبارك شعبانبامداد يوم ال«حسن در    اوزون

 مراسم عـرض سـپاه نيـز در روزهـاي           ٥.شود  شنبه ششم آذرماه مصادف مي      ق با روز سه   ٨٨١

جمـشيد    تـر در تخـت      خليل يك روز پـيش     شنبه و جمعه و شنبه ترتيب پذيرفته و سلطان          پنج

توانـد در روز چهارشـنبه دوم يـا     ميرزا مـي  هاي علي با اين حساب، كتيبه  . حضور داشته است  

  . ق نوشته شده باشد٨٨١نهم يا شانزدهم شعبان 

                                                 
  وهويي دارد وز صوت هزار هاي / وبويي دارد هرچند بهار رنگ. ١

   .)٣٨: ١٣٣٥ دواني،( ست رويي دارد اگر گويم از آن به / ست در فصل خريفا انواع فواكه

براي مثال (حسن در دست است نيز چنين است  هايي كه از رسالة عرض سپاه اوزون در بيشتر نسخه .٢

، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ١٨/٩٠١، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، : نك

، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ٢/١٣٨٧٥، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ٤/١٠٧٢٤

، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، ؛ ٥/٧٢٦٥، ش )نسخة خطي(سالة عرض ردواني، ؛ ٢/٦٧١٠

٢٣/٥٦٨٥.(  

اين نسخه به احتمال زياد در نيمة اول . ٣/٣٨٤٤، ش )نسخة خطي(رسالة عرض دواني، : براي مثال نك. ٣

در ) ج( نسخه بدل ،طور همين. )٩٢- ٨٣: ١٣٦٩پژوه،  افشار و دانش(قرن يازدهم هجري كتابت شده است 

   ).٤٦ :١٣٣٥، دواني: نك(  استداشته تعلقبه مصحح كه حسن   عرض سپاه اوزونةحيح رسالتص

  . رود كار مي بههاي ديگر مانند رجب و شعبان نيز   برخي ماهبرايصفت همراه ماه رمضان است، اما » مبارك«. ٤

    .)١٧٧: ١٣٦٠، ووستنفلد و ماهلر: نك ( استمطابق تقويم تطبيقي قمري و ميلادي نيز با روزاين . ٥
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  گيري تيجهن. ٧

ميـرزا   هاي منـسوب بـه علـي     را بايد محرك اصلي نگاشتن كتيبه     قويونلو    خليل آق  سلطان

جمـشيد    تخـت  از    سپاه در بند اميـر     مراسم عرض برگزاري  پيش از    يك روز    او. دانست

ــد ــت بازدي ــرده اس ــاري  و از د ك ــدن يادگ ــه   ي ــر، ب ــاخ تچ ــاي ك ــژه ه ــهوي ــاي  كتيب  ه

اگـر  عبـارت ديگـر،       ، متأثر شده است؛ به    )ق٨٣٨-٧٩٦ ( تيموري شاهرخ بن سلطان  ابراهيم

قويونلــو در  خليــل آق حــسن در بنــد اميــر علــت حــضور ســلطان عــرض ســپاه اوزون

هـاي    اصـلي تحريـر كتيبـه      بهانـة سلطان نيز    هاي ابراهيم   كتيبهوجود  ،  باشدجمشيد    تخت

از . شـود  مـي  اذعان به اين نكتهدر رسالة علامه دواني   . ميرزا در كاخ تچر بوده است      علي

تـوان بـه ايـن دريافـت رسـيد؛         اي مـي    نيز تـا انـدازه    ها     كتيبه  و متن   كلي موقعيت  تطبيق

اي   هـيچ اشـاره   حـسن    عـرض سـپاه اوزون    واقعـة    هميرزا ب  هاي علي    كتيبه دررو،   ازهمين

هاي موجـود در      يادگاريديگر  مضامين متداول در    ها، مشابه      كتيبه محتواي اين . شود  نمي

  .دهد اعتبار خبر مي ، از دنياي ناپايدار و بيجمشيد تخت

ميرزا در پنجرة شـرقي ايـوان و پايـة غربـي      هاي منسوب به علي  اساس خط در كتيبه   

 ـ          كتيبه  رقم. ترتيب محقق و ثلث است      درگاه كاخ تچر به    ل شـده   ها نيـز بـه توقيـع متماي

شود، امـا فـرم       ميرزا در خوشنويسي اصرار مي      در متن هر دو كتيبه بر توانايي علي       . است

 –تواند اثـر قلـم همزمـان يـك خوشـنويس            قدري متفاوت است كه نمي      كلي خطوط به  

ميرزا در پنجـرة   ة عليفرضية انتساب خط كتيب رو،    باشد؛ ازاين  –هم در سن خردسالي       آن

 كتيبـة    زيـر  حسين احمدبن. رسد  نظر نمي    به  بعيد حسين حمدبنبه ا شرقي ايوان كاخ تچر     

موقعيت اين يادگاري و    . در اين پنجره از خود متني را به يادگار گذاشته است          ميرزا   علي

 عنوان غلام و ملازم ركـاب   ميرزا، همچنين اشارة او به شباهت خط آن به خط كتيبة علي   

يرزا در پنجرة شرقي ايوان كـاخ تچـر را          م  ميرزا، اين فرض كه كتيبة منسوب به علي         علي

ميـرزا نيـز      در انتساب خط كتيبة ديگر علي     . كند  تر مي   حسين نوشته باشد محتمل    احمدبن

 از طــور حــتم تــوان آن را ماننــد كتيبــة نخــست بــه تــوان تــشكيك كــرد، امــا نمــي مــي

خ تچر را   ميرزا در پنجرة شرقي ايوان كا       عبارتي، اگر كتيبة علي     حسين دانست؛ به   بن احمد

حسين نوشته باشد، كتيبة ديگر او يا به خط خود اوست يا شخص سومي آن را                 احمدبن
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خليـل در     احتمال، منشيان يا خوشنويسان مـلازم سـلطان          به .ميرزا نوشته است    به نام علي  

هـيچ  تـاكنون   ميـرزا    از آثار خوشنويسي علي   . اند  وتصرف كرده   نيز دخل   نوشتن اين كتيبه  

  .شناسيم نمي هدو كتيباين  جز به ة ديگري،نمون

هـاي    هاي خطي موجود از رسالة دواني و تطبيق تـاريخي آن بـا كتيبـه                بررسي نسخه 

شـنبه،   دهد كه مراسم عرض سـپاه در روزهـاي پـنج    جمشيد نشان مي ميرزا در تخت    علي

هفـدهم تـا نـوزدهم شـعبان         يا   دهم تا دوازدهم،   يا   تاريخ سوم تا پنجم،     جمعه و شنبه به   

ميـرزا در   هاي علي   خليل و تحرير كتيبه     برگزار شده است؛ همچنين حضور سلطان     ق  ٨٨١

   .ق مصادف بوده است٨٨١جمشيد با روز چهارشنبه دوم يا نهم يا شانزدهم شعبان  تخت
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The Inscriptions of ʿAlī Mīrzā Āq Qoyunlu 
 at Persepolis 

 
Extended Abstract 
Introduction: The Tachara Palace is a significant architectural 
monument at Persepolis. Located in southwest of the Apadana Palace, 
the complex consists of a hall, a portico, and several chambers. Dozens of 
monumental inscriptions dating back to the Islamic period are carved on 
the surfaces of its niches and windows, the earliest of which dates to the 
early fourth century AH/tenth century AD. Among these inscriptions are 
the names of several Iranian rulers and princes, including ʿAlī Mīrzā, son 
of Sulṭān Khalīl Āq Qoyunlu, to whom two inscriptions in the Tachara 
Palace are attributed. Executed in fine calligraphy, these inscriptions 
praise ʿAlī Mīrzā’s skill; however, he was still very young at the time, 
and they constitute the only known examples of his calligraphy. The 
inscriptions were written and carved in 881 AH/1476 AD, one day prior 
to Uzun Ḥasan’s military review at Band-e Amīr. Although the 
inscriptions themselves make no reference to this ceremony, historical 
written sources have discussed the event and explicitly referred to the 
inscriptions. The correlation of these inscriptions with the well-known 
treatise of Jalāl al-Dīn Moḥammad Davānī on Uzun Ḥasan’s military 
review has further intensified doubts concerning their attribution and 
historical context. 
Previous studies have focused, to varying degrees, on the reading of the 
inscriptions and the historical issues associated with them. Nevertheless, 
doubts regarding the authenticity of these inscriptions persist, largely 
based on two main issues: first, the manner of their execution and the 
attribution of their script to ʿAlī Mīrzā; and second, the historical 
correspondence between the inscriptions and Uzun Ḥasan’s military 
review at Band-e Amīr. The aim of the present study was to address these 
issues through a detailed examination of the historical evidence and an 
analysis of the formal characteristics of ʿAlī Mīrzā’s inscriptions at 
Persepolis. To this end, the physical features of the inscriptions in the 
Tachara Palace were first examined in detail, and their texts were re-read. 
This was followed by an analysis of historical written sources that report 
on these inscriptions. The article also sought to discuss the probable 
reasons for the execution of ʿAlī Mīrzā’s inscriptions in the Tachara 
Palace and to determine their precise date, which in turn clarifies the days 
on which Uzun Ḥasan’s military review was held. 
Method: This study employs a historical-analytical research method and 
is based on primary written sources as well as field investigations. 
Conclusions: This investigation demonstrates that Jalāl al-Dīn 
Moḥammad Davānī’s account of ʿAlī Mīrzā’s inscriptional activity at 
Persepolis corresponds closely with the extant inscriptions; however, it is 
unlikely that ʿAlī Mīrzā himself served as the scribe of both inscriptions. 
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Calligraphers or secretaries attached to the court of Sulṭān Khalīl are 
more likely to have played a role in their execution. At the very least, the 
inscription on the eastern window of the portico of the Tachara Palace 
should be attributed to Aḥmad b. Ḥusayn. Furthermore, if Uzun Ḥasan’s 
military review at Band-e Amīr constituted the reason for Sulṭān Khalīl 
Āq Qoyunlu’s presence at Persepolis, then the existence of Ibrāhīm 
Sulṭān’s inscriptions likewise served as the principal impetus for the 
execution of ʿAlī Mīrzā’s inscriptions in the Tachara Palace. This point 
has been explicitly acknowledged in the treatise of Jalāl al-Dīn 
Moḥammad Davānī, and a general comparison of the location and 
content of the inscriptions also supports this conclusion. For this reason, 
there is no reference to Uzun Ḥasan’s military review in ʿAlī Mīrzā’s 
inscriptions. The content of these inscriptions, similar to the themes 
commonly found in other commemorative inscriptions at Persepolis, 
reflects notions of the transience and insignificance of the worldly realm. 
Moreover, an examination of the extant manuscript copies of Jalāl al-Dīn 
Moḥammad Davānī’s treatise and their chronological correlation with 
ʿAlī Mīrzā’s inscriptions at Persepolis indicates that Uzun Ḥasan’s 
military review was held on Thursday, Friday, and Saturday, 
corresponding to either 3–5, 10–12, or 17–19 Shaʿbān 881 AH/1476 AD. 
The presence of Sulṭān Khalīl and the execution of ʿAlī Mīrzā’s 
inscriptions at Persepolis likewise coincided with Wednesday, either 2, 9, 
or 16 Shaʿbān 881 AH/1476 AD. 
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